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شانس دوم
کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملل، در  �

گزارشــی که به تازگی منتشــر کرده، اعلام کرد بیش از 
نیمی از ۷٫۱ میلیون کودک پناهنده نیازمند به تحصیل 
به مدرســه نمی رونــد. گــزارش گام بــه گام آموزش 
پناهنــدگان در بحران، نشــان می دهد که بــا افزایش 
سن پناهندگان، دسترســی آنها به آموزش سخت تر و 
سخت تر می شود؛ فقط ۶۳ درصد از کودکان پناهنده به 
مدارس ابتدایی می روند، درحالی که ۹۱ درصد کودکان 
جهان در ســن تحصیــل امکان حضور در مدرســه را 
دارند. در سراسر جهان، ۸۴ درصد از نوجوانان آموزش 
متوســطه دارند، در حالی که فقط ۲۴ درصد پناهندگان 
ایــن فرصت را دارند. فیلیپو گراندی، دبیر کمیســاریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل گفت: «مدرســه جایی 
اســت که به پناهنــدگان فرصت دوم داده می شــود. 
مــا با فراهم کردن فرصت، مهــارت و دانش لازم برای 
ســرمایه گذاری در آینده خــود را در اختیارشــان قرار 
می دهیم». کاهش تعداد دانش آموزان پناهنده مقطع 
متوسطه پیامد مستقیم عدم اختصاص بودجه تحصیل 
پناهنــدگان اســت. در نتیجــه UNHCR  از دولت ها، 
بخش خصوصی، سازمان های آموزشی و اهداکنندگان 
می خواهد کمک مالی خود را با هدف شــروع آموزش 
متوســطه برای پناهندگان اختصــاص دهند. گراندی 
گفت: «ما باید در آموزش پناهندگان سرمایه گذاری کنیم 
یا بهای نسلی از کودکان محکوم از پیشرفت را بپردازیم. 
زنان و مردانی که قادر به زندگی مســتقل نیستند، کار 
مناســب پیدا نمی کنند و نمی تواننــد در جامعه خود 
مشارکت کنند».  طبق گزارش امسال، کمیساریا خواستار 
ورود پناهندگان و تحصیل سیســتم های آموزش ملی 
به جای حضور در مدارس موازی غیررســمی اســت تا 
دانش آموزان از طریق مدارس پیش دبســتانی، ابتدایی 
و متوســطه، یک برنامه درســی رسمی و شناخته شده 
را دنبال کننــد. این به آنها امــکان می دهد که بتوانند 
در دانشــگاه یا آموزش حرفه ای، به تحصیلات بالاتری 
دســت پیدا کننــد. درحال حاضر حتی اگــر نوجوانان 
پناهنده بر بحران ها غلبه کنند، پس از پایان تحصیلات 
دبیرستان فقط ۳ درصد شانس حضور در صندلی های 
دانشگاه و آموزش عالی را دارند، در حالی که در جهان 
این شــانس برابر با ۳۷ درصد است. موضوع آموزش 
بــرای کودکان پناهنده در جهان امری ضروری اســت. 
در پایــان ســال ۲۰۱۸، بیش از ۲۵٫۹ میلیــون پناهنده 
در سرتاســر جهان وجود داشــته اند که ۲۰٫۴ میلیون 
نفر تحت نظر کمیســاریای عالی پناهندگان قرار دارند. 
تقریبا نیمی از آنها زیر ۱۸ ســال بودند و میلیون ها نفر 
در شرایط طولانی زندگی می کردند و امید زیادی برای 
بازگشت به خانه در آینده نزدیک برایشان وجود ندارد. 

www. sharghdaily.ir
شنبه   30 شهریور 1398    21 محرم 1441   21 سپتامبر 2019   سال هفدهم   شماره  3529    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:58    اذان مغرب 19:22    اذان صبح فردا 4:28    طلوع آفتاب 5:52

کارتون خواب

کودك

 اوسمانی سیمانکا

 یادداشت

بگذارید حــرف آخرین را همین اول به ســبک 
هرم وارونه بزنم: روزنامه نــگاری و روزنامه نگاران 
(رســانه ها) اگر در خدمت پیشــبرد صلح، تفاهم، 
مــدارا و هم زیســتی و شــکل دادن بــه جامعه ای 

اخلاقی نباشند، عدم شان به ز وجود.
این درســت که قدرت تا حد زیــادی بر گفتمان 
رســانه ها تأثیر می گذارد اما رســانه ها هم قادرند 
گفتمــان قــدرت را تــا حــدی اصــلاح، تعدیل و 
تلطیف کنند. جامعه بشــری امروز بیش از همیشه 
بحــران زده، جنگ زده، خشــونت زده و غیراخلاقی 
شده اســت. پس اگر نیرویی قادر باشد این شرایط 
را تغییــر دهد، بی تردید رســانه ها هســتند. اما به 
شرط آنکه رســانه ها خود حامل گفتمان خشونت، 

کشمکش و جنگ نباشند که تا حد زیادی هستند.
اگــر بپذیریــم تحقــق عینــی صلــح، تفاهم و 
هم پذیــری نیــاز به شــکل گیری و غلبه «اندیشــه 
صلح» در ذهن انســان ها ( اعم از سیاست مداران و 
مردم عادی) دارد، آن گاه به اهمیت نقش رسانه در 
تولیــد، بازتولید و ترویج گفتمان صلح پی می بریم. 
گفتمانی کــه با اتکا به نگــرش اخلاقی به ویژه در 
چارچوب اخلاق حرفــه ای بر ارزش هایی همچون 
دقــت، صحــت، عینیت، بی طرفــی، حفظ حرمت 
و کرامــت انســانی و ارائه راه حل هایــی منطقی و 
صلح آمیز برای منازعات و اختلاف ها تأکید می ورزد 
و در سطح ملی به تقویت دموکراسی، هم پذیری و 
مدارای اجتماعی و در مقیاس جهانی به اســتقرار، 
بســط و تعمیق صلــح، گفت وگــو و تفاهم یاری 

می رساند.
بــه دیگر ســخن، روزنامه نگاری صلــح، نوعی 
فرهنگ، اخلاق و سنت رسانه ای است که به جای 
گرایش به بازنمود خصومت، خشــونت، اختلاف و 
تضاد منافع، با اســتفاده از ادبیات صلح، به تقویت 
هم بستگی، نقاط اشتراک، حقوق بشر و دموکراسی 

اهتمام می ورزد.
روزنامه نگاری صلح پیــش و بیش از آنکه یک 
تکنیک صرف روزنامه نگاری باشــد، یک فلســفه، 
نگــرش و باور اســت کــه بایــد در ذهــن و قلم 

روزنامه نگاران بارور و جاری شود. 
اســتفاده از زبان تفاهمی و نُــرم گفتار، تأکید بر 
عــوارض و پیامدهای نامطلوب جنگ و خشــونت 
در درازمــدت و افشــای جنگ افروزان و دســت ها 
و چهره هــای پشــت پرده برافروختــن آتش جنگ 
و منافــع افــراد یــا نیروهــای خــاص از اقدامات 
خشــونت آمیز، بخشــی از رســالت و مســئولیت 

اجتماعی روزنامه نگاران صلح است.
روزنامه نگاری صلح با انعکاس صدای واقعی 
مردمی کــه می خواهند در آرامش، امنیت، برادری 
و صلح زندگــی کنند، کار سیاســت مداران را برای 

حرکت در خلاف این مسیر دشوار می کند.
روزنامه نــگاری صلح به بیان «یوهان گالتونگ» 
از «برجسته سازی جنگ» به «برجسته سازی صلح» 
روی می آورد و به جای رسانه ای کردن رویدادهای 
زندگی انســانی، به انســانی کردن فضای رسانه ای 

همت می گمارد.
روزنامه نــگاری صلــح با عادی ســازی جنگ و 
تبدیل جهان به ســیاه و ســفید مقابلــه می کند و 
اجازه نمی دهد مردم با شــایعات، پیش داوری ها و 

نیز ذهنیت سازی منابع قدرت تنها بمانند.
روزنامه نــگاری صلــح بــر این باور اســت که 
دموکراســی و صلح، محصول گفت وگو هســتند و 
گفت وگو مســتلزم آزادی بیان و تساوی. بنابراین در 
گفتمان روزنامه نگاری صلــح همواره بر گفت وگو 
به عنوان راه دســتیابی به توافــق و پرهیز از جنگ 

تأکید می شود.
بازتــاب دادن صــدای  روزنامه نــگاری صلــح 
نخبــگان فکری، نواندیشــان و مصلحــان در کنار 
انعــکاس خواســت های توده های رنج کشــیده و 
مصیبت دیده از جنگ، خشــونت و رفتار غیرانسانی 
را به عنوان بخشــی از وظیفه حرفه ای و مسئولیت 

اجتماعی خویش می شناسد.
روزنامه نــگاری صلح، وجود اختــلاف، تفاوت 
یــا ظلم و تجاوز را نادیده نمی گیــرد، اما در پی آن 
است که اختلاف ها و تنش ها، برجسته، بزرگ نمایی 
و رســانه ای نشــود زیــرا واقعیت زندگی انســانی 
بســیار انســانی تر، صلح آمیزتر و قابــل تحمل تر از 
واقعیت های رسانه ای شــده امروز اســت. این نوع 
روزنامه نــگاری می کوشــد پیونــد و ارتبــاط میان 
جوامــع و ملت هــا را محکم تر و منســجم تر کند. 
بنابراین بر نقاط اشتراک و تفاهم تأکید می ورزد و از 

برجسته سازی اختلاف ها پرهیز می کند.
نمونه هــای مثبت جوامع را ارائه می کند، ابعاد 
غیرانسانی کشمکش ها را نشان می دهد و حقیقت 

را به جای جانب داری می نشاند.
و در کلام نهایــی؛ روزنامه نــگاری صلــح میان 
«خــود» و  «دیگــری» مرزبندی نمی کنــد؛ چراکه 
چنیــن گفتمانــی در خدمــت بازتولید ســلطه و 
نابرابــری و نقدناپذیرکردن قدرت اســت. این نوع 
روزنامه نگاری، جوامع را شــفاف و انعکاس پذیر و 
در نتیجه انعطاف پذیر می کند. اگر منابع رســانه ای 
تحت نفوذ یک ساختار واحد باشند، مارپیچ سکوت 
به همگنی بی مورد افکار و کاهش انعکاس پذیری 
و انعطاف پذیری منجر می شــود و ایــن به رکود و 

پسرفت دامن می زند.

به مناسبت روز جهانی صلح
روزنامه نگاری صلح

 محمدمهدى فرقانى
 رئیس دانشکده علوم

   ارتباطات علامه طباطبایى

 رسانه

این روزها یک پرسش اساسی پیش روی ماست: 
آیا ما باید از نفود حیرت انگیز شــبکه های اجتماعی 
در ســپهر رسانه ای ایران نگران باشــیم؟ آیا ما باید 
نگران باشــیم در عصری که زندگی می کنیم، سرها 
پایین اســت نه برای مطالعــه روزنامه و مجله که 
دقیقا برای چک کردن تلگــرام،  واتس اپ،  توییتر و 
اینســتاگرام؟ آیا ما می بایســت خیلی جدی به این 
فکر کنیــم که چطور  بایــد با این روند بــه باور ما 
بنیان برافکن مقابله کرد؟ آیا ما حق نداریم از انتشار 
هر رویداد و شــایعه ای به نام «خبر» در شبکه های 
اجتماعی نگران باشــیم؟ آیــا ما نبایــد نگران این 
باشــیم که «بی تعهدی»ها و «بی مبالاتی»ها، شرف 

اعتبــار کاری مان  حرفــه و 
دارد  بیشــتر  روز  هــر  را 
زیر ســؤال می بــرد؟ آیا ما 
نبایــد به این بیندیشــیم که 
ســریع  چرخش  وجــود  با 
اطلاعــات  حیرت انگیــز  و 
اجتماعــی  شــبکه های  در 
مجازی، مرجعیت ما کم کم 
روزی  و  زیر ســؤال می رود 
می رســد که دیگر ما مرجع 

اصلی جریان آزاد اطلاع رسانی در کشور نباشیم؟
اینها و سؤالاتی از این دست، دغدغه  این روزهای 
روزنامه نگاران ایرانی است؛ حداقل آنهایی که دغدغه 
کار حرفه ای  و دل در گرو اعتبار روزنامه نگاری دارند. 
امــا آیا ایــن دغدغه ها را باید جــدی گرفت و اصیل 
شــمرد؟ به نظر پاسخ به این پرسش هم مثبت است 
و هم منفی؛ مثبت اســت چون جریان شــبکه های 
اجتماعی همچون ســیلی ویرانگر همه چیز را دارد 
با خودش می برد و در کنار مزایای بســیاری که دارد، 
اثرات مخــرب فراوانــی را تاکنون از خــود بر جای 
گذاشته اســت و پیش بینی ها هم از دامنه دار ترشدن 

این اثرات مخرب خبر می دهد.
اما این داســتان یک وجه مهــم دیگر هم دارد؛ 
وجهی که به نظر می رسد تاکنون کمتر مورد توجه 

قرار گرفته و در آنالیزها و بررسی ها آن چنان که باید 
به آن توجه نشده اســت. روزنامه نگاران یک اصل 
اساسی در کار حرفه ای خود دارند: دقت؛ اصلی که 
با هیچ اصل دیگری در روزنامه نگاری قابل مقایسه 
نیســت و هیچ روزنامه نگاری بدون لحاظ کردن این 
اصل نمی تواند بر خود عنوان روزنامه نگار بگذارد. 
این گونه اســت که (عموما) خبرها و گزارش هایی 
کــه روزنامه نگاران روی کاغــذ می آورند و آن را به 
عنوان «اطلاعات» و «آگاهی» به دســت مخاطبان 
می رسانند، بر اســاس اصل دقت تنظیم شده اند و 
عموما «درست» و «دقیق» هستند. روزنامه نگاران 
حرفــه ای «جنس» خبــر را می شناســند و به هر 
شــایعه و لاطائلاتی عنوان خبــر نمی دهند. برای 
روزنامه نگاران حرفه ای «آبروی افراد» مهم است و 
«حوزه خصوصی» معنی دارد. روزنامه نگاران روی 
بالا و پایین شــدن آمارها حساس هستند و «اعداد» 
برای آنها مهم اســت. روزنامه نگاران روی هر خبر 
بخواهند  کــه  گزارشــی  و 
کنــکاش  کننــد،  منتشــر 
می کنند و ابعاد موضوع را 
با مقامات مســئول و مردم 
برای  می گذارند؛  میــان  در 
حرفــه ای  روزنامه نــگاران 
منابع خبری باید آگاه باشند 
منبــع خبر  و هــر منبعی، 
اینها درست  نیست و همه  
آن  مخالــف  درجــه   ۱۸۰
چیزی اســت که این روزها در شبکه های اجتماعی 
در جریان است. اغتشاشی که شبکه های اجتماعی 
و «فیک نیوز»هــا در ســپهر اطلاع رســانی ایران به 
وجود آورده اند، مانند سیلی ویرانگر دارد همه  آبرو 
و اعتبــاری را که روزنامه نــگاران حرفه ای در طول 
سال ها به دست آورده اند، نابود و مردم را نسبت به 
کلیت سپهر اطلاع رســانی ایران بی اعتماد می کند. 
برخلاف شبکه های اجتماعی فیک، روزنامه نگاران 
همــواره در کانون اتفاقات و رویدادهــا قرار دارند 
و دقیقا به عنوان یک چشــم ســوم و وجدان بیدار 
به مســائل نــگاه می کنند: برای آنهــا منافع مردم 
بیــش از هر چیزی اهمیت دارد؛ درســت برخلاف 
شبکه های مجازی که همه چیز در آنها مهم است 

جز منافع مردم. 

سیل ویرانگر «فیک نیوزها»

 پژمان موسوى

کاریکاتوري شدن جوامع

برخــي اتفاق ها چنان زیرپوســتي اند که کمتر  �
توجه کســي را جلــب مي کنند. کم رنگ شــدن و 
نابــودي تدریجي برخــي گویش هــا و زبان هاي 
محلي ازجمله این اتفاق هاست؛ به عنوان نمونه 
زبان ولایت مــا یعني نایین کــه آگاهان مي دانند 
شکل کم و بیش استحاله شده زبان پهلوي پیش 
از اســلام است و در شهرســتان نایین که وسعتي 
حــدود ۳۲ هزار کیلومترمربــع و جمعیتي حدود 
۵۰ هزار نفر را شــامل مي شود رایج است یا بهتر 
بگویم به کار گرفته مي شــد؛ چــون در دهه هاي 
اخیر این زبان/ گویش کمتر مورد استفاده بچه ها 
و جوانــان قــرار مي گیرد و معمولا میانســالان و 
پیران از آن اســتفاده مي کنند. بــه جاي این زبان 
جالب (نمي گویم زیبا) که دســتور زبان متفاوتي 
دارد، زبــان فارســي معیار یا همان زبــان رادیو و 
تلویزیون مــورد اســتفاده قرار مي گیــرد و اصلا 
بچه هــا از طفولیت تهراني یاد مي گیرند؛ برخلاف 
دوران مــا که رادیــو و تلویزیون کمتــر در زندگي 
ما نفوذ داشــت و به همین دلیــل اغلب بچه ها 
تا رســیدن به ســن مدرســه گاهي اصلا فارسي 
بلــد نبودند. اما حــالا هم و غم پدر هــا و مادر ها 
این است که مواظب باشــند بچه شان ناییني یاد 
نگیــرد و حرف نزند و این خــود براي پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایي که گاه باید نقش پرســتار بچه یا 
مهدکودک را بازي کنند، دشــواري هایي به همراه 
دارد. چــون براي آنها فارســي حرف زدن دشــوار 
است و اگر هم حرف بزنند، روان و سلیس نیست. 
بــراي بچه ها هم یادگرفتن زبــان پدري (مادري) 
دشــوار اســت و اگر هم یاد بگیرند، نصفه و نیمه 
است. در سفري که اخیرا به ولایت داشتم و تقریبا 
کل خانــواده پدري و مادري یکــي، دو روزي دور 
هم بودیم، بیشــتر متوجه ایــن تعارض و تناقض 
شــدم. شلم شــوربایي بود که نگو و نپرس. پدري 
یــا مادري با فرزندش به فارســي تهراني شــروع 
به ســخن گفتن مي کــرد؛ اما از وســط کار مي زد 
به کانــال دو و با گویــش ناییني ادامــه مي داد. 
دلم براي بچه هایي که اســیر این بلبشــوي زباني 
شده اند ســوخت. پیش تر ها یا همان قدیم ندیم ها 
اگر کســي به شــهر هاي بزرگ مهاجرت مي کرد، 
بچه هایش فارســي حرف مي زدند ولي کسي که 
ساکن خود ولایت بود، زبان اصلي اش ناییني بود 
و زبان دومش فارسي. اما حالا مرزي وجود ندارد. 
همه به بچه هایشــان فارسي یاد مي دهند و البته 
بچه ها به صــورت خودآموز با زبــان ناییني هم 
آشنا مي شــوند و... چه باید کرد؟ آیا این تحول و 
تطور را باید در راســتاي جهاني شدن به فال نیک 
گرفت؟ آیا جایي مثل فرهنگســتان زبان و ادبیات 
فارسي باید در این زمینه وارد گود شده، گویش ها 
و زبان هــاي بومــي و محلي را از مــرگ تدریجي 
نجــات دهد؟ آیــا ایــن وظیفه میــراث فرهنگي 
اســت که حواسش به خشت و آجر هاي باستاني 
هســت اما از عناصر فرهنگي در حال اضمحلال 
غافل مانده؟ در همین ســفر دیدم که دسته هاي 
عــزاداري به جاي طبــل و دهل هایي که از چوب 
و پوست درست مي شــدند و پوست انداختنشان 
هم آییني سنتي بود که یک شب تا دم دماي صبح 
طول مي کشــید، طبل هایي به شــعاع یک استخر 
خانگــي بــا آرم یاماها را با خــود حمل مي کنند. 
از خود مراســم نگو که کوي و برزن تبدیل شــده 
اســت به رقابت هاي آشکار دســته ها و محله ها 
در زمینه اســتفاده از امکانات سمعي و بصري و 
دیگر ابــزار جهان الکترونیکــي و دیجیتال؛ حتي 
در همیــن تهران کــه خب ایــن رقابت ها عمري 
دیرینــه هــم دارد. با ایــن جایگزیني هاي عجیب 
جامعه اي مدرن نمي شــود که هیچ؛ به کاریکاتور 
تبدیل مي شود. شهروندان نایین و دیگر شهر هاي 
کوچک ما در گســتره ایران امروز به نسخه بدل و 
کاریکاتور تهراني ها تبدیل شده اند. هم در گویش، 
هم در پوشــش و هم در کردار و رفتار. نمي دانم 
مقصر چه کســي و چه نهادي اســت ولي این را 
مي دانم که دارد دیر مي شــود. چندي پیش در یک 
برنامــه تلویزیوني دیدم که در یکي از روســتا هاي 
ازبکســتان، مردمان اندکي هنوز به زبان ســغدي 
که در دوران هخامنشیان در نواحي شمال ایران از 
جمله ازبکســتان و تاجیکستان زندگي مي کرده اند 
و ردپایشــان تا قرن هاي ششم و هفتم هجري هم 
در تاریخ ثبت شــده، ســخن مي گویند. اما سال به 
ســال از تعداد گویندگان این زبان کاسته مي شود. 
بنابراین دولت خود را موظف به حفظ و حراســت 
از ایــن میراث فرهنگي کرده اســت. در روســتایي 
حوالي قزوین، اهالي به زباني ســخن مي گویند که 
در هیــچ جاي دیگــر ایران به کار برده نمي شــود. 
امــا این زبــان در حال مــرگ تدریجي اســت. در 
عروســي هاي شمالي دیگر کمتر نغمه هاي محلي 
مي شــنویم. دیگر کسي قاســم آبادي نمي رقصد و 
اغلب از حرکات موزون رقصندگان لس آنجلســي 
تقلید مي کنند. در شــهر هاي کردنشین لباس هاي 
محلي دارند زیر لباس هاي شهري پنهان مي شوند 
و در دیگر جا ها نیز این دگردیسي با سرعت در حال 
انجام اســت. لابد خواهید گفــت مملکت و مردم 
این قدر گرفتاري دارند که این جور مسائل تویش گم 
اســت. بله مي دانم ولي یادمان باشد این استحاله 
هــم بخشــي از گرفتاري هاي جامعــه بلاتکلیف 

ماست. کاریکاتورشدن چیز خوبي نیست.

آینه هاي محدب
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